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چند نفر آدم در این دوره و زمانه پیدا مى شــوند 
که همچون میرجلال الدین کزازى نســبت به زبان 
فارســى و استفاده از آن حساســیت داشته باشند؟ 
آدم هایى که نه براى ادا بلکه از روى یک عشــق و 
علاقه واقعى نسبت به زبان مادرى خود، پاسداشت از 
این زبان را هدف اول و آخر زندگى خود قرار مى دهند.

کزازى علاوه بر این که یک شاهنامه پژوه بى نظیر 
است؛ یک مسافر حرفه اى هم به حساب مى آید. او 
نه فقط ایران بلکه کشــورهاى زیادى را در سراســر 
جهان زیرپا گذاشته و مانند همه مسافران حرفه اى، 
اندوخته هایش از برخى ســفرهاى خود را در قالب 
ســفرنامه ها منتشر کرده است. «یورکنامه نو» یکى 
از همین تجربه هاى مکتوب شده است؛ البته با این 
تفــاوت کــه در آن به جاى نثر از نظم براى دیده ها 

و شنیده هاى خود در این سفر استفاده کرده است.
یورکنامه نو یک سفرنامه به شدت پارسى و ایرانى 
است؛ بخش هاى ابتدایى این کتاب شامل سروده اى 

بلند از کزازى در ارتباط با سفر به نیویورك است. در 
ادامه نیز یکى از شاگردان کزازى به گپ و گفت در 
ارتباط با این سفر و البته ویژگى هاى سفرنامه نویسى 
و انواع ســفرنامه ها و نظــرات کزازى در این زمینه 

پرداخته است.
این اثر را نه فقط از باب اســتفاده از زبان شــعر 
بــراى روایت برخى از اتفاقات ســفر بلکه از جهت 
حجم بالاى لغات پارسى به کار برده شده در آن، باید 
اثرى متفاوت دانست؛ اثرى که خواندن آن دایره لغات 
پارسى مخاطبانش را به شکل محسوسى گسترده تر 

خواهد کرد.

احسان سالمى
روزنامه نگار

کزازى در قصیده بلند خود توصیفات دقیق و جالبى در ارتباط با شهر نیویورك ارائه مى کند؛ توصیفاتى 
کوتاه اما دقیق و موشــکافانه که به نقد خلق و خوى ســاکنان نیویورك و همچنین برخى ویژگى هاى 
ظاهرى این شــهر و همچنین آب وهوا و آداب و رســوم اهالى نیویورك پرداخته اســت. در بخشى از این 

قصیده بلند مى خوانیم:
مردمى رنگ رنگ و با ادبند/ لیک، در خیم وخو، زمستانى

ادبى سرد رشته پیوند/ از همه رشته هاى انسانى
گاه نانى به رایگان دهندت/ لنُبَک آسا، به مهر و نازانى

وانهد گاه چون برَاهامت/ تا بمیرى، به درد بى نانى
هر که خود را در آن، به تلخى کام/ دید، بى غمگسار و خِذلانى

ناگهانش هوا دگر گردد/ ز آفتابى، نگر! به بارانى:
گاه، آرام و دلکش و روشن/ گاه، بارانى است و بورانى

گَه، ز سرماش، سوزدت سُتخوان/ گَه، به تاب و تب است و تَفتانى
بگذرانیده بارها از سر/ یورك نو لحظه هاى بحرانى

یکى از بخش هاى اصلى یورکنامه نو گفت وگوى 
کزازى با یکى از شاگردان نزدیکش در ارتباط با چند 
و چون واژه ســفر و سفرنامه نویسى است. در بخشى 
از این گفت وگوى مفصل در ارتباط با ریشه هاى واژه 
ســفرنامه مى خوانیم: «این آمیغ پیشــینه اى دیرینه، 
در زبان پارســى دارد؛ نمونه را، یکى از پرآوازه ترین 
یادگارى اندیشمند و دینگستر و سخنور نامبردار سده 
پنجــم، ناصر خســرو از دیر زمان، ســفرنامه نامیده 
مى شــده اســت؛ هر چند این سره مردِ یمگان دره، در 
پایان سفرنامه اش، خود این دفتر را سرگذشت خوانده 
اســت. نمونه اى از کاربرد واژه ســفرنامه در متن هاى 
پیشین هم اکنونم در یاد است، آن است که در دیباچه 

شاهنامه بایسنقرى که شاهکارى است در هنر کتاب آرایى ایرانى و در سال 833  بر نوشته آمده است، 
آورده شــده اســت. در این دیباچه، ســخن از کاروانسرایى رفته است که ناصر خسرو در آن هنگام که در 
سفر دیرباز هفت ساله اش به توس مى رسد، آن را مى بیند و از چگونگى پى افکند و ساختِ این کاروانسرا 
مى پرســد. در پاســخ مى گویندش که هزینه ســاخت آن سازه سترگ، از پاداشى پرداخته شده که محمود 
غزنوى براى فردوسى [به خاطر سرودن شاهنامه] فرستاده بوده است. در آغاز این بخش از دیباچه که 
نشــانى از آن در ســفرنامه ناصر خســرو نیست، چنین آمده است: «حکیم ناصر خسرو، در سفرنامه آورده 

است.»؛ گاه نیز گزارش سفر را سیاحت نامه نامیده اند.»

کزازى به عنوان یک پژوهشگر، شاعر و سفرنامه نویس حرفه اى که در یورکنامه نو هم شعر سروده و هم 
درباره ماهیت سفرنامه حرف زده، درباره تفاوت سفرنامه با سایر قالب هاى ادبى مى گوید: «سفرنامه نویس 
چونان نویسنده و آفریننده اثر ادبى، گزارش سفر خویش را مى بایدش نوشت؛ آنگاه، اگر نیاز افتاد، مى تواند 
چونان دانشور در زمینه هایى که در پیوند با این گزارش سفر یا سفرنامه مى توانند بود، آفریده ادبى خویش 
را بکاود و بپژوهد و بر رسد. به همان سان که چامه سراى [شاعر]، به هنگام سرودن، تنها سخنور است 
و ســخندانى و گزارندگى را فرومى گذارد، ســفرنامه نویس نیز نمى تواند، دوشادوش یکدیگر، هم نویسنده 
باشــد و هم گزارنده؛ لیک آنچه سفرنامه نویســى را از چامه ســرایى اندکى جدا مى دارد و سفرنامه نویس را 
ناوردگاهى فراختر در پیش مى نهد، آن اســت که او مى تواند در ســفرنامه اى که مى نویسد، گزارش هایى 
دانشــورانه را هم بیاورد؛ به ســخنى دیگر، ســفرنامه نویس مى تواند در پى رخدادى که در سفر روى داده 
است و گزارش آن را مى نویسد، دید و داورى خویش را نیز در چگونگى آن رخداد، بر آن گزارش بیفزاید، 

بى آن که گزند و آسیبى به بافتار نوشتار و یکنواختى و همگونى آن برسد.»
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